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  )زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران، نويسندة مسؤولگروه دانشيار ( عباس رضايي دكتر غلام

  )لامي واحد سنندجدانشگاه آزاد اس زبان و ادبيات فارسيگروه ي مرب(دكتر شيـركو ياري

  

  قياس و سماع نحوي از ديدگاه ابوعلي فارسي

  دهـچكي

 ـ   يتدوين قواعد زبان عرب ويان از همان آغاز پيدايش نحو، بهنح نـازل  ه آن كـه قـرآن ب
بـراي  ) 1 :مورد توجه قرار دادنـد  آنان در اين راه، چند اصل را .گشته بود، همت گماشتند

ل فصيح و اصيل عرب و نيز راويان مورد وثوق اسـتناد  تنها به زبان قباي ،تدوين قواعد نحو
هـر چـه   ها بنيان نهادند و  در ميان عرب غالبو » رد مطّ«  لغتقواعد نحو را بر ) 2كردند 
هاي شاذ و نـادر   و تنها به ثبت آنها اكتفا نمودند و از نمونه ندو نادر دانست» شاذّ«آن را غير 

هاي فصيح، كلام  عرب غالبو » مطرّد « ان از كلام قواعد زببا استخراج ) 3. پيروي نكردند
 غير منقول را بر كلام منقول حمل كردند و از اين طريق، كلام منقول را قياسي براي نظـاير 

از بزرگـان نحـو در قـرن چهـارم، در      » ابـوعلي فارسـي  « . ها قرار دادنـد  و امثال آن نمونه
در ميـان   غالبرا بايد تنها از لغت بر اين قول بود كه قواعد نحو خصوص سماع و قياس، 

بايـد  از قيـاس بـر آن    لـي و به كار بـرد مي توان تنها عرب ها استنباط نمود و لغت شاذ را 
و ـ جز در چند مورد خاص  ـ ) ص (او همچنين از استشهاد به حديث پيامبر  .پرهيز نمود

هـم تـر از قيـاس    برتـر و م  ،سـماع » ابوعلي « . اجتناب مي كرد» مولّـد « شعراي  نيز شعر
تـرجيح   ،غالببر سماع و لغت  ،هرچند درست باشد ،نبايد قياس را معتقد بود وشمرد  مي
  .داد

  .تاويل نحوي ،رد و شاذابوعلي فارسي، نحو، سماع و قياس نحوي، مطّ :ها  كليدواژه
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  مقدمه 

و ثبت الفـاظ و   دار فراگير و دامنه ةبا اهتمام دانشمندان در قرون اوليه تاريخ اسلام، به مطالع
تبلور يافـت كـه بـه    خاص هاي خالص و اصيل، نتايجي در قالب قواعد  اشعار برگرفته از عرب

هـا   آلايـش عـرب   صورتي دقيق، استنباط يافته از كلام رايج و مطرد و در عين حال، اصيل و بي
نـان،  از آ و پـس الفـاظ  راويان . آمد به شمار ميعربي و اين گامي مهم، بعد از تدوين الفاظ . بود

، اساس كار خويش را بر استماع از قبايل فصيحي نهادند كه بـه  يكنندگان قواعد زبان عرب وضع
و مصداق اين قبايـل، قبايـل سـاكن شـرق و      ندنداشت يهيچ روي، با عجم و غير عرب، اختلاط

يعني ، و قبايل ساكن غرب اين سرزمين »ء طَي«و » أسد«و » قَيس«و » تَميم«مركز عربستان يعني 
لغـت  «قبايـل نخسـت، اصـطلاحا    زبان به . قبايل ساكن مكه و مدينه و طائف و اطراف آنها بود

هر چند مكيان و بعدها اهل يثرب، كـم   .گفتند» لغت حجاز«دوم،  ةو به گويش قبايل دست» نَجد
ا ركاسـتي  اما نزول قـرآن در ميـان آنـان، ايـن      ،و بيش، متاثر از فرهنگ ايرانيان و روميان بودند

شناسان واقـع   اساس كار راويان و لغت» لغت حجاز«الشعاع خود قرار داد و سبب شد كه  تحت
ي كـار خـويش قـرار دادنـد و اسـتنباط       نحويان نيز به تبع لغويان، اين رسم را سر لوحـه  .گردد

هـر چنـد بـا پيـدايش مكتـب       .احكام و قواعد دستور زبان را منحصر در آن دو لغـت دانسـتند  
 و  »تغلـب  « هاي ديگر چون ساكنان عراق و قبايـل   ت عربابر مكتب بصريان، لغدر بركوفيان 

با ايرانيان و هنـديان، بـراي لغتشـان اهميتـي قائـل      شان كه بصريان به دليل پيوندـ  » عبد قيس«
كوفيان با اتساع و تساهل در روايت و سـماع،   ،از طرف ديگر .مورد استناد قرار گرفت ـ  نبودند
و نـادر را  » شـاذ  « بر خلاف بصريان، استناد به و  ندط قواعد زبان را گسترش دادي استنبا دامنه
آنان در مقابل بصريان كه شرط قياس را روايت ). 160 - 159 : 2004، ضيف. (دانستندمي روا 

قياس بر شاذ و نـادر را   ،دانستند مييك لغت كثرت استعمال نيز و و اصيل هاي فصيح  از عرب
، كوشش مـي شـود كـه    گفتاردر اين  ).161 :همان( .شمردنداز عرب جايز به صرف شنيدن آن 

و موضـع او   ،در خصـوص سـماع و قيـاس نحـوي     ،از بزرگان نحو ،»ابوعلي فارسي « ديدگاه 
  .مورد بررسي قرار گيرد ،نسبت به هر يك از گرايشات فوق
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ئت هاي مختلـف  شايان ذكر است كه چون شيوة قدما استناد به آيات قرآن و احتجاج با قرا
  . قرآني است، آن چه در اين گفتار در اين زمينه مي آيد، صرفاً نقل قول قدماست

بن احمد بن عبدالغفّار بن محمد بن سليمان بن أبـان، بنـا بـه     ابوعلي حسن  :ابوعلي فارسي
چشم به جهـان گشـود و از همـين روي، بـه او نسـبت      » فَسا«هـ در  288قول درست، در سال 

اند وي مقدمات علوم رايج در آن روز را در سر زمين خود فرا گرفـت   داده» فارسي«و » فَسوي«
 345د (» مبرَمـان «و ) هـ ـ 316د (» السراج ابن«، نزد آنجادر شد و هـ عازم بغداد  307و در سال 

 ـ«در نحـو،  او از ديگـر اسـتادان   . را فرا گرفـت » الكتاب«، )هـ ّاخفَـش  «و ) هـ ـ 320د (» اجالزج
) هـ ـ 321د (» ابـن دريـد  «شـناس بنـام   لغـت را از  ابوعلي علم لغـت . بودند) هـ 315د ( »صغير

و بعدها كتابي را بـا  فرا گرفت ) هـ 324د (» ابن مجاهد«را از او همچنين علم قراءات  .آموخت
ابـوعلي پـس از    .تاليف نمود ،در شرح كتاب استادش»  في علل القراءات السبع هالحج« عنوان 

 پرداخت» الكتاب«نحو و لغت و شعر و قراءات، به تدريس اين علوم و به خصوص اشراف بر 
شـايد بتـوان   . بر اين كتاب گران سـنگ نگاشـت  »  علي كتاب سيبويه هالتعليق« به نام شرحي و 

بود كه  )هـ 392د (» ينبن جِابوالفتح عثمان «او در نحو،   شاگرد مهمترينبنام ترين و گفت كه 
در طـول  ابـوعلي   .صاحب نظران بنام در عرصه لغت عرب به شمار مـي رود خود از نحويان و 

بـا  آثـار خـود را   بيشـتر  بود كـه   ها سرزميندر همين مختلفي سفر نمود و  ممالكبه  ،عمر خود
 ســائلمال« ،»الحلبيــات لمســائلا«،»البغــداديات المســائل«،»البصــريات المســائل« عنــاويني چــون

و جـز آنهـا   »  هالمسـائل المنثـور  « ،»العسكريات  المسائل « ،» المسائل العضديات« ،»الشيرازيات 
آن را بـا   و سپس ادامه»  الإيضاح« كتاب »  هعضدالدول«او در شيراز و بنا به درخواست  .نوشت

-811/ 2 :1993، الياقوت الحموي؛ 255 :2004، ضيف( .به رشته تحرير درآورد»  هالتكمل« نام 
، مورخـان غالـب  ). 536/ 2 :1981، رّوخــ ـف؛ 218 - 217/ 8 :2001، الخطيب البغـدادي ؛  821

 ـ «و  هـ ـ 366سال  درگذشت او را »ابن كثير«اند، اما  هـ دانسته 377سال مرگ او را  » مـابـن ندَي
بـا ايـن    ).101: ، بـي تـا  النـديم  ابن؛ 429/ 15 :1977، ابن كثير( است هـ بيان كرده 370پيش از 
هــ در بغـداد    375ابـوعلي در سـال    ،»ينـابـن ج ـ «وايـت  به طور يقين و با عنايت بـه ر حال، 

  ).82 :2003، ينـابن ج(زيسته و در قيد حيات بوده است  مي
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  سماع و قياس نحوي

 ـ» احتجـاج  « كردند تـا از طريـق    برهاني ذكر مي بايد ،نحويان در اثبات ديدگاه خود   ،ه آنب
بـه طـور   . رد قبول آنان واقـع شـود  اي كه مو به ديگر نحويان عرضه نمايند به گونهرا خود آراء 

) 2يابد  مي رتبلو ،» قياس« عقل و استدلال كه در ) 1: بودبرخاسته از دو منشا  كلي اين احتجاج
نحويـان در   ،پيشتر اشاره شدهمانطور كه . نام گرفته است » سماع« نقل و روايت كه اصطلاحاً 

شود، با هم اختلافـاتي   تنباط ميشروط صحت هر يك از قياس و سماع و احكامي كه از آنها اس
برخي در اين ميان،  .هاي گوناگوني در اين امر شده بود داشتند و اين خود، سبب پيدايش روش

كردند و در مقابل،  و تساهل رفتار مي» ساع اتّ«  و در آن بااعتماد داشتند سماع به بيشتر  اننحوي
  .را اساس كار خويش قرار داده بودندقياس گروهي ديگر 

در خصوص اصالت قياس نحوي و يا متاثر بودن آن از منطق يونـان، در ميـان پژوهشـگران    
برآنند كـه نحويـان در قيـاس    » علي ابوالمكارم«ي چون ا معاصر، اختلاف نظر وجود دارد؛ دسته

و در مقابـل، صـاحب نظرانـي ماننـد     ) 131 :2005، ابوالمكـارم (متاثر از قياس در منطق هستند 
و نشـات   داردنحـوي ريشـه در فرهنـگ عـرب     اند كه قياس  بر اين قول» مكرَمعبدالعال سالم «

گرفته از فطرت و طبيعت بشري و يافتن شباهت و مقارنت ميان قضاياي لغوي و نحوي اسـت  
ذكـر  ) ص(هايي از دوران خود رسول خـدا   او در اثبات اين سخن، نمونه). 104 :1993، مكرم(

در پاسخ به سوالات پيروان، سوال آنان را با اموري هماننـد  ) ص(كند كه در آنها پيامبر خدا  مي
  .مي ساختندكنندگان روشن  و از اين طريق، پاسخ آن سوالات را براي پرسشكردند  ميقياس 

» نتيجـه «و » كبري«، »صغري«اساس بر گفت كه قياس در منطق  مي تواندر تاييد قول دوم، 
آن، اجـراي  و حاصـل   باهت دو امر با هـم اسـت  اما قياس نحوي تنها بر اساس يافتن ش ،است

 يهمچنـين بـه گـواه   . باشد و از اركان قياس در منطق، خبـري نيسـت   حكم اول بر امر دوم مي
بود كه قياس را در نحـو  كسي نخستين ) هـ 117د (» بن ابي اسحاق حضرَمي  عبداالله«مورخان، 

يـان مسـلماناني كـه عمـل بـه      قرن اول هجـري، در م در رسد  و بعيد به نظر مي متداول ساخت
دانستند، منطق يونانيـان   را تنها راه سعادت خويش مي) ص(دستورات قرآن و سنت رسول خدا 

در و از آن باشـد  كار، استيلا يافتـه   گرا و محافظه مسلمان سنت  انديشيدن آنان بر جامعه شيوهو 
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ند بايد اقرار نمـود  هر چ .برداري شده باشد صيانت از كلام خدا و رسولش بهرهو جهت حفظ 
  .باشد كه مباحثي مانند تعريفات و تعليلات نحوي به وضوح، متاثر از منطق يونانيان مي

كـه  » حضـرَمي «بصريان، به تبعيت از  :تفاوت ميان روش بصريان و كوفيان در باب قياس
ن نهادنـد كـه قيـاس و    بايد دانست، اساس كـار خـود را بـر آ   مكتب بصريان،   او را سر سلسله

كلام عرب بنيـان نهنـد و از قيـاس بـر     » غالب«و » مطّرد«، »كثير«استنباط قواعد را تنها بر موارد 
امتناع ورزند و در صورت نياز و اجبار، يا به تاويل آن موارد قليل » شاذّ«و » نادر«، »قليل«موارد 

» كه حضـرَمي  ور، همانطكردند ميتخطئه آنها را پرداختند و يا  و شاذ كه بر خلاف قياس بود مي
در صـورت عـدم   . كـرد  ابياتش، چنين مـي  بعضينسبت به فرزدق و عدول او از قواعد نحو در 

و در نهايـت و در   ،دادنـد  آن مـورد مـي   در از اين راهها، حكم به ضرورت شـرايط  يكيامكان 
ناچار به پذيرش موردي خـلاف قيـاس   در صورتي كه ، همه اين مسائل صورت ناكار آمد بودن

كه نبايد بـر آن قيـاس نمـود و تنهـا     مي شمردند، » شاذ«و » قليل«شدند، آن را  خود ميو اصول 
  .)23 ـ 18 :2004، ضيف( .آن را حفظ كرد و به آن عمل نمود بايد

شـمردن  » شـاذّ «و » نـادر «، »قليل«گرفتند كه ايشان با  ميخرده در مقابل، كوفيان بر بصريان 
ع يدهند؛ هر چند آن موارد نيز مخالف مـوارد شـا   در ميها را به ه بسياري از شواهد، كلام عرب

 يـك بيـت   بـر اسـاس   گاه حتـي بر همين اساس، كوفيان قواعد خود را . ها باشد در كلام عرب
و  بـود نقـص  دچـار  و خود آن بيت نيز  نداشتنظيري برايش وجود استوار مي كردند هر چند 

  .نبودن نيز معلوم آشاعر 
وفيان نيز اصول و چارچوب خاص خـود را داشـتند و نبايـد    است گفته شود كالبته شايسته 
و قيـاس بـر آن را جـايز     مـي پذيرفتنـد  يد كه ايشان هر نوع شاذ و نـادري را  آاين توهم پيش 

دانـيم   اما مـي  .ماند نميباقي ايشان اصل و حكم و قياسي براي در اين صورت، زيرا شمردند  مي
كردنـد و تنهـا تفـاوت     دانستند و آن را گردآوري مي كه كوفيان نيز لغت اكثر و اغلب را مبنا مي

 :1979، الـزَعبلاوي (ايشان با بصريان در اتساع و تساهل آنان در پذيرفتن روايات و شواهد بود 
صول و چارچوب يـك  در تدوين امتقن و محكم  يتوان آن را بر خلاف اسلوب گرچه مي) 850

  ).161 :2004، ضيف(مداد نمود زبان دانست و اين را ايرادي بزرگ بر كوفيان قل
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در نحو  ماعتعريف س  

سـماع  : ويـد گ مـي چنـين  » سـماع  « و در تعريـف  » الاقتـراح «در كتاب » سيوطيجلال الدين « 
ن كس كه به فصيح بودنش يقين باشد و آن عبارت است از قرآن كريم و عبارت است از كلام آ

و كـلام عـرب مسـلمان و    ) ص(خـدا  كـلام رسـول    -آحاد و شاذ ،اعم از متواتر -قراءات آن 
تا آن هنگام كـه زبانشـان بـا     -اعم از نثر و نظم دوران قبل از بعثت و بعد از آن  -غيرمسلمان 

نيـز در  »  يرنبـا ابو البركات ابـن الا «). 75 ـ 74 :2006،السيوطي(. نيالوده باشدكلام غير فصيح 
اع، كلام فصيحي است كه انتقال آن بـه  سمنقل يا  :گفته است چنين در تعريف آن » ةلّلُمع الأد«

صورت صحيحي صورت گرفته، از حد قلت فراتر رفته و در حد كثرت استعمال داشـته باشـد   
  ).81 :1957،يرالأنبا ابن(

 ـابوعلي چون بصريان به لغت و كلام مطرد و شايع قب :سماع از ديدگاه ابوعلي فارسي ل اي
و شعراي دوران اسـلامي  » رَمـــضخم«راي شع ،فصيح و معتبر عرب، شعر شعراي عصر جاهلي

ــ هرچنـد از زبـان     قليل و نادر نمود و از قياس كردن بر موارد و اموي، احتجاج و استشهاد مي
ناگفته نماند كـه  البته ). 342 :2001،الحديثي( .ورزيد اجتناب مي ـ  بودفصيح روايت شده   عرب

، تـرجيح  بـود سـازگار  او كه بـا ديـدگاه    ل نحوي، قول كوفيان رائمسامورد برخي او گهگاه در 
داد و شايد به همين دليل است كه شوقي ضيف، بر اين راي رفته كه ابوعلي جـزو نحويـان    مي

بـه تفصـيل، خـواهيم     ،در ذيـل بـه مصـاديق آنهـا     ).222ـ 221 :همان(مكتب بغداد بوده است 
  .پرداخت

 ذشـا  هـا  قرائتتوان به  د كه ميعلماي نحو بر اين اتفاق نظر دارن :احتجاج به قراءات قرآن
امـا قيـاس بـر آن جـايز نخواهـد بـود؛        ،با قياسي معلوم مخالف باشـد هرچند نيز استناد نمود، 
ولـي در عـين حـال     ،به الف تبديل نشده است ]19 :همجادلالسوره [» وذَحتَسا«همانطور كه واو 

ي  آيـه در  »حـوا ليفرَ«رائتي فعـل و در ق). 76 ـ 75: 2006، السيوطي. (اين فعل مورد استناد است بـه  ] 58 :يـونس سـوره  [ �رحَوا هـو خيَـرٌ ممـا يجمعـونَ    يفْمته فَبذَِلك فَلْلِ االلهِ و بِرحَبِفضَْ قُلْ�
  )77 ـ 76 :همان. (آمده است كه مورد احتجاج نحويان است» لتَفرحَوا«صورت 
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نيز در اين رابطـه، ضـمن پـذيرفتن    وعلي اب: ابوعلي فارسي احتجاج به قراءات از ديدگاه 
و » ضـعف «، »لحـن «شاذ و جواز قراءت با آنها به عنوان يك سنت، با انتساب آنها بـه   ها قرائت

؛ به عنـوان نمونـه، ابـوعلي بـا     )184 :1999، الصغير(دانست  ، قياس بر آنها را جايز نمي»خطا «
از قراء بنـام و معتبـر،   ) هـ 118د (» مرعبداالله بن عا«قرائت  ،ضعيف و قبيح دانستن قراءات شاذ

بِسـوا  دوهم و ليلْدهم شُـركَاؤهُم ليـرْ  لَ أولاَكينَ قَتْشرِمو كذََلك زينَ لكثَيرٍ منَ الْ�ي  در مورد آيه
  لُـوها فَعااللهُ م ءĤَلوَ شم وَينهلَيهمِ دـع  در مجهـول  ] 137 :الأنعـام سـوره  [ �تَـرُونَ هم و مـا يفْ ذرَفَ

را ) شُرَكاء(و مجرور خواندن ) أولاد(، منصوب گفتن )قَتل(، مرفوع دانستن )نَزي(خواندن فعل 
افتاده است و تنها در  هصلاف آنفعول مكه بر اساس اين قرائت، ميان مصدر مضاف به فاعلش با 

ح قبـي  ،اليـه صـورت گرفتـه اسـت     شعر و در حالت ضرورت، اين فصل ميان مضاف و مضـاف 
 :1995، ؛ عبـدالعزيز 549 -546 /4: 2007الفارسـي،  (دانـد   تر مـي  عدول از آن را اوليدانسته و 

71.(  
ديـد،   شاذي را كه با ديدگاه خويش سازگار ميهاي  قرائت، بعضي موارددر خود ابوعلي اما 

در خصـوص  » عبداالله بـن عبـاس  «ت او در مورد تخريج قرائ ،وان مثالبه عن .نمود مي»  ويلتا« 
بـه  » كـلّ «ي  بـا اضـافه  ] 148 :هالبقـر سوره [ �تاهو مولّيها فَاستَبِقوُا الخَير هولكلٍُّ وجِه �ي  آيه
دانسته و » لام تقويت«را » لكُلّ«با تنوين جر، لام جر در » هجهوِ«و مجرور نمودن خود » هوجِه«

؛ هر چند ديگـران ايـن   »هجهتَوِ هجهذي وِ كُلَّ مولٍّ أنّ االلهَ«: معناي عبارت را چنين پنداشته است
؛  437 :1999، الصـغير (انـد   قراءت را به سبب ناتمام ماندن خبر و لحن در آن، نادرست دانسته

 �ي  در مـورد آيـه  » ابن عبـاس «ت همچنين ابوعلي در رابطه با قرائ. )194/ 3: بي تا ،ابن هشام
االلهُ أنَّه ِإلّ شَهد إلَه Ĥَالْل و وا هلامأُ هكَئ وĤَلمِ قاًئولوُا العم سبِالقط *  االلهِ الإ إنَّ الـد نـدسـلا ينَ عم� 

در » إنّ«ي  خواندن همزه مكسوررفته و ) هـ 207د (» فَراّء«بر قول ] 19 - 18 :آل عمرانسوره [
را جـايز   �سـلام االله الإ  ينَ عنـد إنّ الد�مفتوح خواندن آن را در و  �هو اإله إلّلا نّه إ �عبارت 

ي مسـتانفه   جمله �هو انّه لا إله إلّإ�كه عبارت گويد  او در توضيح اين قراءت مي .دانسته است
باشـد   است، مـي  �ينَ عند االله الإسلامإنَّ الد�و معمول آن كه عبارت » شهَدِ«معترضه ميان فعل 

  ).432 :1999، الصغير(
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ظر نحويان، تنها آن زمان بـه كـلام رسـول خـدا     از ن ):ص(احتجاج به حديث رسول خدا 
اسـت؛ هـر چنـد ايـن     ) ص(شود كه ثابت گردد لفظش از خود رسول خـدا   استدلال مي) ص(

غالب احاديث، بر اسـاس معنـا نقـل    . پذير است موارد نادر است و تنها در احاديث كوتاه امكان
تـا زمـان تـدوين     )ص(از زمان صدور آن كلمات از حضرت مصطفي  شد و از طرف ديگر، مي
يا همـان  ـ » محدث«و » دمولَّ«ها و شعراي  عجمفاصله اي طولاني وجود داشت كه طي آن  آنها

، عصـر امـوي و عباسـي    از هاي ناخالص و غير فصـيحي كـه در شـهرهاي آن روزگـاران     عرب
 ـ يافت پرورش   ـ   در نتيجـه  ميختند و  آ  ها در با غير عرب ه بودند  ان فصـاحت و خلـوص زبـان آن

با تقديم و تـاخير و   ،را دهان به دهان نقل كردندچون اين گروه احاديث . دستخوش آسيب شد
بـه  ). 89: 2006 ،السـيوطي (نـد  ديگر، در آنها دخل و تصرف نمودجايگزين كردن لفظي با لفظ 
را استشهاد بـه حـديث   آشكارا ) هـ 745د (» ابوحيان«بنام و مفسر همين سبب است كه نحوي 

استشـهاد بـه حـديث را تاييـد     » وحيـان اب«كه بر خلاف ) هـ 672د (» ابن مالك«بر  و نپذيرفت
كه با استناد به الفاظ احاديث، قواعد نحو را اثبات نموده است و ايـن بـر   خرده گرفت نمود،  مي

الاستدلال »  هر چند در رساله). 92 -90 :2006، السيوطي(است خلاف روش نحويان متقدم او 
تنهـا در  » ابن مالـك «اند كه  و در دفاع از او گفته» هويحعلي إثبات القواعد الن هويبالأحاديث النب

به آن احاديث استناد كرده است و هدف او اثبات قواعد نحوي از طريـق اسـتناد   » اعتضاد«مقام 
توان  مي  ها تنها با استقراء در كلام منظوم و منثور عرب معلوم است كه ونبوده است، به حديث 

  از عـرب ابواب نحو را اثبات نمود و با استناد به يك كلمه در يك حديث و يا يك كلام قواعد 
  .اين امر ميسر نخواهد بود

ابوعلي نيز چون ديگر نحويان متقـدم، جـز   : احتجاج به احاديث از ديدگاه ابوعلي فارسي
ه حـديث  قواعد نحوي ببه ندرت در اثبات هنگامي كه در صدد تأييد مفهوم از يك سخن بوده، 

  اسـميه   در مورد واقع شـدن جملـه  تنها » الإيضاح«به عنوان مثال در كتاب  .كرده استاستشهاد 
 ـ هالفطـرَ  يلُّ مولود يولدَ علكُ«ناقصه، به حديث » كان«به عنوان خبر » ...هما اللذّانِ« يكـونَ   يحتّ

وهما اللذّانِ يأبواه هَنصه و يهدانالمسائل «نيز در كتاب ). 101 :1969الفارسي،(كند  استناد مي» ران
  :در بيت زير» نحن«براي اثبات اين قول كه ضمير » البغداديات
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  )1(قال يا لا الـمثَوبإذا الداعي          فخيَرٌ نحن عند النّاسِ منكمُ
 ـ حـب أما من أيـامٍ  « شريف به حديث ،باشد» خير«تأكيد ضمير مستتر در  دباي فيهـا   االله يإل

همـانطور كـه در   : گويـد  مـي در توضيح آن كند و  استشهاد مي»  هجّذي الح الصوم منه في عشرِ
 ،كلمه يي بيگانه به شـمار نمـي رود   ،كه نسبت به افعل تفضيل) الصوم(= فاعل  ،مذكور حديث

 در بيـت فـوق هـم، تأكيـد     .فاصله انداختـه اسـت  ) منه(= متعلقش صله و يان افعل تفضيل و م
) خيـر (= ميان افعل تفضيل  ،بيگانه به حساب نمي آيد ،كه قطعا نسبت به افعل تفضيل) نحن(=

فصلي ميـان صـفت و صـله اش بـا      ،در اين حالتفاصله انداخته است و ) منكم(= و متعلقش 
وف خبر مبتـداي محـذ   ،خود اسم تفضيل نيز ،كلمه يي بيگانه رخ نداده است و بنا براين تاويل

را مبتداي مـؤخر در  ) نحن ( حالتي است كه ما ضمير  ،بر عكس اين وضعيت .دمي باش) نحن(
» الكتاب«شايان ذكر است كه اين دو حديث نيز در ). 416 ـ 415 :1983، الفارسي(نظر بگيريم 
نهـا   اند و اسـتناد بـه آ   هاي معتبر در نحو، به كرات مورد استناد و بحث قرار گرفته و ديگر كتاب

  .نيستمختص به ابوعلي 
اهل لغـت و ادب، بـه اتفـاق، شـعر شـاعران       :»محدث«و » مولد«احتجاج به شعر شعراي 

در مورد شعر شعراي عصر اسلامي و  .دهند را مورد استشهاد قرار مي» مخَضرَم«عصر جاهلي و 
امـا غالـب    ،دارنـد  اخـتلاف نظـر  ) هـ 110د (» جرير«و ) هـ 110د (» دقزفَرَ«اموي مانند شعر 

، قـول صـحيح و   »مولّـد «در مورد شـعر شـعراي    .دانند ويان استشهاد به شعر آنها را جايز مينح
الشـعر  «در ) هـ ـ 276د (» يبةتَابن قُ«معتبر نزد نحويان، عدم استشهاد به شعر آنان است؛ هر چند 

عر زبان و ش: گفته استسخن خود ، استشهاد به شعر آنان را جايز دانسته و در اثبات »و الشعّراء
و بلاغت و فصاحت، مختص يك قوم و يك زمان خاص نيست و هر قديمي، در دوران خـود،  

توان هم به شعر شعراي دوران اسـلامي و امـوي و    نو بوده است و از همين روي، از نظر او مي
در مقابل اين قـول، قـولي   ). 63 ـ 62 :تا ه، بيابن قُتيَب(استشهاد نمود » مولدّ«هم به شعر شعراي 

داند، ذوقي كـه بـا فطـرت و ذات و     ر است كه علاوه بر فصاحت، داشتن ذوق را شرط ميديگ
همين اسـاس، شـعر   بـر  .آيـد  نژاد رابطه تنگاتنگ دارد و با فرا گرفتن لغت و زبان حاصـل نمـي  
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ند، مورد پـذيرش غالـب نحويـان و علمـاي     به دور بود طرت خالصفاز آن  هك» مولدّ«شعراي 
  )422 ـ 421 /1 :2006،هلال. (لغت نبوده است

 ـ  كـه » دمولَّ«دارند كه جايز نيست به كلام شعراي اتفاق نظر نحويان و لغويان بر اين   ربنـا ب
كـه  » محـدث «كـلام شـعراي   به نيز و  بوده است) هـ 168د (» بشّار بن برد«نخستين آنان  قولي

 ،)144 :2006، السـيوطي . (احتجـاج نمـود  اولين فرد از آنان است، ) هـ 231د (» ابوتّمام«ظاهرا 
وي در دفاع از ايـن   .كرد استشهاد مي» ابوتّمام«به شعر ) هـ 538د (» زمخشَريجاراالله «هر چند 
الايي برخوردار است وگفت ابوتمام از يك سو در ميان علماي ادب و لغت از جايگاه  روش مي

  )146 ـ 145: همان. (در روايت شعر متبحر و موثوق استو از سوي ديگر 
ابوعلي فارسي نيز : از ديدگاه ابوعلي فارسي » محدث«و » مولَّد«احتجاج به شعر شعراي 
 285د (» مبـردَّ «و ) هـ 215د (» اخفش اوسط«، )هـ 180د (» سيبويه«چون بزرگان نحو از قبيل 

كـرد   اسـتناد نمـي  » محـدث «و » مولّـد «، در تبيين و اثبات قواعد نحـوي بـه شـعر شـعراي     )هـ
و تنها بيتـي كـه بـه آن استشـهاد نمـوده اسـت، بيـت زيـر از         ) 112 - 111 :1995، عبدالعزيز(
  :است» الإيضاح « و در كتاب » ابوتمام«

  )2(مهزُولا ي لمَ يزَلْــــض الأمانرو       مومه ـمه و هعزْ يكانَ مرع منْ
تاليف نمـوده  » عضدالدولة«ست بنا به درخوارا » الإيضاح«ابوعلي كتاب كه شايان ذكر است 
برده اسـت،   داشته و به كرات، به كار مي اين بيت را دوست مي» عضدُالدولة«است و از آنجا كه 

ابوعلي نيز آن را در اين كتاب، مورد استشهاد قرار داده است؛ زيرا اگر ابوعلي به شـعر شـعراي   
 .كـرد  تابهايش نيز به آنهـا اسـتناد مـي   بايست در ديگر ك كرد، مي استشهاد مي» محدث«و » مولدّ«

استناد به اين بيت را حجـت  » الإيضاح«در شرح شواهد ) هـ 582د (» يرِّعبداالله بن بِ«همچنين 
بـه صـراحت   » المقتصـد «به نـام  » الإيضاح«در شرح خود بر » يـرجانــجعبدالقاهر «ندانسته و 

كرد و تنهـا در   استناد نمي» محدث«و » مولدّ«شعراي  رگويد كه ابوعلي در باب اعراب به شع مي
، ابـن بـرّي  (نمـود   معنا و مفاهيم كه ميان همگان، در هر مكان و زماني مشترك است، استناد مي

» المسـائل العضـديات  «علاوه بر اين، در آخر كتـاب   .)412 /1 :1982، يـالجرجان؛ 112 :1985
  .است شده آورده) هـ 354د (» يمتنب «هاي زير از بيت ،ابوعلي
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  )3(يـرنَـتي إياك لمَ تَـاطبَِـــلولا مخ      لٌ ـــولاً أننّي رجـحنُسمي جِبِ يكَفَ) الف
  )4(انياـــنَّ أمــيكُ ب المنايا أنْحسو      الموت شافياً  يتَرَ أنْ ءبِك دا يكَفَ  )ب

انـد و   كتـاب مطـرح شـده     اولاً اين ابيات در آخرين مسـاله : در مورد اين دو بيت بايد گفت
بر خلاف ديگر مسائل، توضيحات مربوط به اين دو بيـت را بـه ابـوعلي منسـوب      ،كتابناسخ 
اگر توضيحات مربوط به اين دو بيت، متعلق به ثانياً حتي . نبرده استو اساساً نامي از او  نكرده

تنهـا توضـيح معنـاي    ، شده  مطرحاين دو بيت در ي كه ا خود ابوعلي باشد، بايد گفت كه مساله
ايـن دو بيـت، در اثبـات قواعـد     اين دو بيت و شرح آن دو از نظر نحوي است و بس و هرگز 

حان كتـاب  حاز مص ـ» شـيخ راشـد  «از سـوي ديگـر،   . نحوي، مورد استشهاد قرار نگرفته اسـت 
اين مسأله از اضافات ناسخ به اين كتاب اسـت و   بر اين باور است كه نيز »المسائل العضديات«
  ).289 ـ 288 :1986، الفارسي. (ز كلام خود ابوعلي نيستا

  قياس نحوي و تعريف آن

قياس عبارت است از حمل غير منقـول از  «: گويد در تعريف قياس مي» يرنباالاابن ابوالبركات «
مرفوع نمودن فاعل و منصوب كردن : كلام عرب بر منقول، به سبب هم معنا بودن آن دو، مانند

، يرابـن الأنبـا  (» .نيسـت   ها منقـول از عـرب   ها و مفعول فاعل  ؛ هر چند همهمفعول در همه جا
اما در عرف نحويان قياس عبارت است از حمل نمودن فرع بر اصل بنا بـه وجـود   ). 45 :1957

تر، حمل فرعي بـر اصـلي بـه     علتي و جامعي و اجراي حكم اصل بر آن فرع و به تعبيري دقيق
ن اصل بر آن فرع؛ مانند قياس نائب فاعل بر فاعل در مرفوع سبب وجود علتي و اجراي حكم آ

ل شـباهت  عشايان توضيح است كه نائب فاعل در اسناد فعل به آن، به فا. شدن به سبب وجود جامع
  .)94 ـ 93: همان( شود دارد، پس حكم فاعل كه همان رفع است به نائب فاعل هم داده مي



 سومشمارة                       )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي مجلة                                            78 

  : داردقياس چهار ركن 
شـاذ و  » استَصوب«وذَ و استَح«كه اصل است و شرطش آن است كه مانند » مقيس عليه« -1

شـروط  از  امـا بايـد دانسـت كـه كثـرت     ) 209: 2006، السيوطي. (خارج از روش قياس نباشد
ابـوعلي  « هر چند . توان بر قليلي كه موافق با قياس است، قياس نمود نيست و مي» مقيس عليه«
همـانطور كـه    :دانسته و در اثبات قول خود گفته اسـت  ميايز قياس بر ضرورت را در شعر ج» 

توانيم شعر و منظوم خود را بر شعر  جايز است منثور خود را بر منثور گذشتگان قياس كنيم، مي
تواند اين امكان را نيز به ما  آنان قياس نماييم و هر مجالي را كه ضرورت به آنان داده است، مي

نيسـت و جـايز اسـت بـر     » مقيس عليـه «چنين كثرت از شروط هم). 212 ـ 211 :همان(بدهد 
قليلي كه موافق قياس است، قياس نمـود و در مقابـل، بـر كثيـري كـه مخـالف قيـاس اسـت،         

آوردن منسـوب كلمـاتي چـون    در باب صحت قياس بر قليل مـي تـوان    .توان قياس نمود نمي
كـه نـام   » ةشَـنوُء «ي  ر قيـاس بـر كلمـه   ب بنارا ذكر نمود كه » فَعلي«بر وزن » حلوبة«و » ركوبة«

مـي  »  لبيح« و» بيركَ« به ترتيب، ،،اسم منسوبشاناست» شَنئَي«يي بوده است و نسبت آن  قبيله
) الـف  :در موارد زيـر اسـت  » فَعيلة«با وزن » فَعولة«علت صحت اين قياس، شباهت وزن . باشد

آخر هر دو تاء تانيث ) ج .ن استحرف سوم هر دو حرف لي) ب .ريشه هر دو سه حرفي است
 ـ«و » رحـيم «د ن ـدر مان» عيلفَ«و » فَعول«دو وزن ) د .باشد مي حدر معنـاي هـم اسـتعمال    » ومـر
  ).217 ـ 216 :همان. (اند شده
و بـه تبـع آنـان    » سـيبويه «و ) هـ 170د (« خليل بن احمد«از . باشد كه فرع مي» مقيس« -2

كه هر چيز بر كلام عرب قياس شود،  نان بر اين باور بودند آ كه ل استنق) هـ 249د (» يـمازِن«
بر اين قول بود كـه  »  يـمازن« ). 182 ـ 180/ 1: 1954، ابن جني(خود، جزو كلام ايشان است 

هاي فاعل و مفعول را نشنيده است و تنها با قياس بر آن تعدادي كه  كس استعمال همه اسم هيچ
. برنـد  سـازند و بـه كـار مـي     هاي فاعل و مفعول را مـي  ي اسم قيهها شنيده است، ب از زبان عرب

و » ظَـرُف بِشـرٌ  «اند كـه مـواردي چـون     و قياس بر آن جايز دانسته» قام زيد«همچنين با شنيدن 
»خالد 239 :2006، السيوطي(نيز گفته شود » كَرُم.(  
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مـررَت برجَـلٍ   «اننـد  بر همين اساس، ابوعلي الحاق لام الفعل را به آخر اسـم يـا فعـل در م   
 ـ«، »كَـرُم «از » ضَربب زيد عمراً«و » خَرجج أكرمَ من دخللٍَ«، »كَرممٍ » ضَـرَب «و » دخَـلَ «، »رَجخَ

كه هر دو به معنـاي سـريع اسـت و نيـز     » ررَصع«و » لَلٌشَم«جايز دانسته است؛ همانطور كه در 
). 182/ 1: 1954ابـن جنـي،   ؛ 358/ 1: 1957، ابـن جنـي  ؛ 240 :همـان (باشد  چنين مي» جعفرٌ«

 ـ«، »تَـلَ توان از قَ مي» محصمح«همچنين با قياس بر مثال   ـ«، »خَـلَ د«، »رَجخَ  ـ«و » رِبشَ » رَبضَ
: 1957ابـن جنـي،   (ساخت » رَببرَضَ«و » رَبشَرَب«، »خَلٌدخَلْ«، »رَجخَرجَ«، »تلٌَقَتَلْ«اوزاني چون 

  ).183 /1: 1954ابن جني، ؛ 360 /1
كه مثال اين دو مورد آخر در ابتداي بحـث   علتي جامع ميان آن اصل و فرع و حكم -4و 3

  .تعريف قياس نحوي بيان شد
 :1957، ابـن الأنبـاري  (داند  قياس را از دلايل نحو مي» يرنبالاابن ا« :اهميت قياس در نحو

ان قياس را انكار نمود؛ چـون  تو در نحو، نمي: گويد و در خصوص اهميت و جايگاه آن مي) 81
نحو عبـارت اسـت از   : اند روست كه در بيان تعريف نحو گفته تمام نحو، قياس است و از همين

بنابراين انكار قياس، برابر . اند هايي كه از طريق استقراء كلام عرب، استنباط كرده دانش به قياس
انـد و تبحـر در نحـو را از شـروط      يك از علما، نحو را انكار ننمـوده  است با ا نكار نحو و هيچ

اهميت قياس آنجاست كه در يك زبان ). 96 ـ 95 :همان(اند  دست يافتن به مقام اجتهاد دانسته
تواننـد زبـان خـود را بـا      هاي آن زبان، متكلمان به آن زبان مي و با مقايسه با اصول و چارچوب

شك، بـا   بي. را برطرف نمايند شرايط و زمان جديد وفق دهند و نيازهاي زباني و فرهنگي خود
گذشته وجـود نداشـته، تنهـا دو راه    هاي  نسلگذشت زمان و پديد آمدن شرايط جديدي كه در 

  : هاي جديد است پيش روي نسل
زبان و فرهنگشان را كناري نهند و به زبان و فرهنگي نو روي آورند كه اين كار، صرف  -1

  دن، خيانت و ظلمي است به فرهنـگ و پيشـينه  نظر از دشوار بودن و كم و بيش، غير ممكن بو
   ؛آن مردمان

شـكوفايي آن زبـان را در     فراهم آوردن و استنباط قواعد و قوانيني در آن زبان، زمينـه با  -2
  .هر زمان و هر شرايطي فراهم آورد
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وجـود   بعد از ظهور اسلام با به وجود آمدن شرايط و نيازهاي جديدي كه پـيش از اسـلام   
علما را بر آن داشت تا با تـدوين   ،)ص(پيامبر زبان و كريم از به گسترش زبان قرآن ، نينداشت

قوانيني مشخص، ضمن پاسداري از اين زبان آن را چنان تقويت نمايند كـه بتوانـد پاسـخگوي    
هـاي ديگـر،    شنا شدن مسلمانان بـا تمـدن   بر همين اساس پس از آ. نيازها و شرايط جديد باشد

زبان، گام به گام شكل گرفت و در اين رهيافت، قواعدي بنيان گذاشته شـد   علوم مربوط به اين
نحويان به كمك اين قياس توانستند، ضـمن   .آنها را قياس نحوي دانست  توان سرسلسله كه مي

دار ايـن زبـان را حفـظ     و ريشـه هـاي كهـن    به روز نمودن زبان خود، همان اصول و چارچوب
 در نتيجـه و  ها نمايند و از منحرف شدن زبان و درآميخته شدن اصول و قواعد آن با ديگر زبان

از بين رفتن زبان قرآن و تبديل شدن آن به زباني كهن و ناشناخته كـه تنهـا گروهـي خـاص از     
  .رند، ممانعت به عمل آوبا آن آشنا هستند مفسران و فقها و قرآن پژوهان

: گويـد  مي» ابن جني« .هايش مشهور است ابوعلي به قياس :قياس از ديدگاه ابوعلي فارسي
سماع، دچـار اشـتباه شـوم،      من اگر در صد مساله«: من گفتابوعلي در مورد اهميت قياس به «

قيـاس، بـه خطـا روم      تـوانم بپـذيرم در يـك مسـاله     چندان برايم سخت نيست اما هرگـز نمـي  
بـراي  . است بهترين دليل بر شهرت ابوعلي در قياس ،همين عبارت). 88/ 2 :1957، نيــج ابن(

لازم است گفته شود كه در  ،تر ديدگاه ابوعلي نسبت به قياس و جايگاه آن شناخت بهتر و دقيق
ديـدگاه اول، متعلـق بـه    : باب قياس و حدود آن دو ديدگاه در ميان نحويان وجود داشته اسـت 

قـرار دارد، اخفـش   » ابوالحسـن اخفـش  «است كه در مقابل قـول  » بويهسي«و » خليل بن احمد«
ها آنها را اسـتعمال   هايي كه عرب اند و نيز مثال ها آنها را به كار برده هايي كه عرب قياس بر مثال

ولي خليل و سيبويه تنها قياس بر مثالهايي كه اسـتعمال آنهـا را از    .دانست اند، درست مي نكرده
را » ابوالحسـن اخفـش  «صراحت اين ديـدگاه  به ابوعلي  .شمردند مياند، جايز  ها نقل كرده عرب

بايد اين امـر را يـادآور   ). 181ـ 180/ 1: 1954، ابن جني(دانست  كرد و نادرست مي تخطئه مي
كند و بر اين  تر از قياس بيان مي شد كه ابوعلي اساس قياس را سماع دانسته و آن را برتر و مهم

ن تخلـف نمـود هـر     توان از آ ورت وجود سماعي مطرد در كلام عرب، نميباور است كه در ص
چند آن سماع، بر خلاف قياس باشد و علت اين ديـدگاه را تبعيـت از مـنهج ايشـان در سـخن      
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در واقع، هدف از قياس، سخن گفـتن بـر روش   . كند گفتن و عدم انحراف از كلام آنها بيان مي
اد در كلام و مخالفت با كلام آنـان گـردد، لازم اسـت    هاست و اگر اين قياس منجر به فس عرب

حتـي اگـر بـر    اسـت،    شـايع امـر  و » اكثر«همچنين لازم است موردي را كه مخالف . ترك شود
 :1987، الفارسـي . (اما قياس بـر آن جـايز نيسـت    ،برد حفظ نمود و به كار ،باشدخلاف قياس 

در خصـوص  بـر همـين اسـاس    ). 99/ 1: 1957 ،ابن جني؛ 306 – 305 :1983الفارسي، ؛ 226
درست است ولي استعمالشان شاذ اسـت و يـا    به لحاظ قياسيكه » وذرَ«و » ودع«مواردي چون 

كنـد كـه بايـد     نادرست اسـت ولـي كـاربرد دارد تاكيـد مـي      از جهت قياسكه » وذَاستَح«مانند 
ابـوعلي تنهـا در   ). 144 ـ ـ 134 :1982، الفارسـي (استعمال آنها را در كلام عرب در نظر گرفت 

ها آنها را به كار  هايي باشد كه عرب ها و بناء داند كه بر اساس مثال شرايطي قياس را درست مي
او در اثبات . داند اند، نادرست مي ها آنها را استعمال نكرده هايي كه عرب اند و قياس بر مثال برده

عجمـي اسـت امـا چـون     » خُشـكنُان « :گويـد  زند و مي را مثال مي» طاب الخُشكنُانُ«قول خود، 
 :1954، ينـابـن ج ـ (باشد  اند، اين مثال نيز درست مي ها، فاعل را بعد از فعل مرفوع كرده عرب

  ).181 ـ 180 /1
در واقع، گرايش ابوعلي به اعتزال و باور او به جايگاه عقل و آزاد بودن انديشه، اين مجـال  

 كه بر پيروي از قدما) هـ 368د (»  يـسيرافبوسعيد ا«داد تا بر خلاف نحوياني چون  را به او مي
از نظر . زبان بپردازدو نوآوري در ورزيدند، به اجتهاد و تجديد  اصرار مي و ترك اجتهاد و تغيير

تـوان بـه تصـحيح     مكتب قياس در نحو است، زبان مقدس نيست و مـي  پيشواياو كه به حق، 
گونيهاي زمان و شرايط نـو وفـق داد؛ هـر چنـد     اشتباهات و نواقص آن پرداخت و آن را با دگر

اين نوع تفكر آزادانديشانه و خرد محور، با زايل گشـتن اقتـدار مكتـب اعتـزال و فـائق آمـدن       
هـاي بعـد شـاهد آن     در قـرن  مكتب مخالف آن، كم و بيش، از ميان علما رخت بربسـت و مـا  
هـاي بزرگـاني چـون ابـوعلي      هستيم كه نحويان و لغويان تنها به شرح و تعليـل آرا و انديشـه  

انـد   نـو بـر ميـراث گذشـتگان نـاتوان      هـاي  انديشهپردازند و از افزودن  مي» ابن جني«فارسي و 
با همين تفكر بود كه ضمن وفادار مانـدن بـه اصـول و قواعـد     ). 437 - 436/ 1 :2006، هلال(

   .پرداخت، چنان كه شرح آن گذشت مي زبان، به اجتهاد
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بـه چنـد مـورد     در اينجاآن با سماع،   ه ابوعلي در مورد قياس و رابطهدر تبيين بيشتر ديدگا
  :هايش مشهور بود كنيم كه او نيز به قياس ، اشاره مي)هـ 285د (» رَّدبم ابوالعباس«اختلاف او با 

  :در بيت زير» رَّدبم«: الف 
  )5(هم الضَّبعلمَ تأكُلْ فإنّ قوَمي     أما أنت ذا نَفَرٍ  هبا خُراشأ

اين حالت، ناقصه را در  ي »كان«بازگرداندن فعل  ،ناقصه» كان«از » ما«با وجود نيابت حرف 
دانسته است، ولي ابوعلي اين امر را به سبب نبودن مصداق آن در سماع، بر اساس قياس، جايز 

  ).305 :1983الفارسي، (داند  جايز نمي
داند، ولي ابوعلي آن  لازم مي آيد مي» اإم« ي كه پس ازبه فعل شرطرا الحاق نون » مبردّ« )ب

ا « پس از هاي شرط هر چند در قرآن كريم، همه فعل: گويد وي مي. داند را لازم نمي ملحـق  » إمـ
قرآن، مـوارد   زيرا در غير ،باشدنيست كه غير آن نادرست آن اين دليل به نون مشدد هستند اما 

ابـوعلي در ايـن   . الحاق نيافته است» إما« پس از بسياري وجود دارد كه نون مشدد به فعل شرط
بسـنده   آن كند كـه در اينجـا بـه ذكـر دو بيـت      زمينه ابياتي را به عنوان شاهد قول خود ذكر مي

  :شود مي
  )6(يتلّـبينوُها الأصاغرُ خَأُ دديس         زعمت تُماضرُ أنّني إما أمت) الف
  )7(هاـبِ  يأود وادثَ ـالح  نَّفإ           هــي لمـل و  نيـتَرَي  اــإم ) ب

بـا  » إمـا «تاكيد فعل شـرط  : گويد با نون تأكيد مي» إما«ابوعلي در توضيح علت همراه شدن 
و فعل جواب قسم وجود دارد و ايـن  » إما«سبب شباهتي است كه ميان فعل شرط نون تاكيد به 

آيد  لامي است كه بر سر فعل جواب قسم ميدر تاكيد با » ما«وجه شباهت، همانا هم معنا بودن 
: 1983،الفارسي(گيرد  نون تاكيد مي» ليَفعلَنَّ«نيز مانند » إما«و به دليل همين شباهت، فعل شرط 

  ).135 ـ 134/ 1: 2003الفارسي، ؛ 311 ـ 310
جـايز  » عجـاج «حرف جر كاف را بر سر ضـماير در ماننـد بيـت زيـر از     درآمدن » دمبرّ«: ج
  :اندد مي

  )8(كَهنَّ إلاّ حاظلا  كهَو و لا           لائلا ـــلاً ولا حــبع يفَلا تَرَ
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اين امر از نظـر قيـاس آن بـر ديگـر حـروف جـر       : گويد ولي ابوعلي در رد اين شواهد، مي
آمـدن آن بـر   نياز شـد در  از اين حرف بي» مثل«  با وجود كلمهتوان  جا كه مي از آن امادرست است 

  ).137 ـ 136 :1982الفارسي، (ز نيست جز در مواردي نادر و ضرورت شعري، جاي ،ميرسر ض
مواردي چون و اتصال آن به ضمير متصل در » لولا«ابوعلي مانند جمهور نحويان در باب : د

را حرف جر و ضمير متصل را مجرور به آن دانسته كه در مقام ضمير » لولا« ،و جز آن» لولاك«
كـه بـا وجـود شـواهد بسـيار در ايـن       » مبـردّ «او در رد قـول   .گرفتـه اسـت  متصل مرفوع قرار 

، ابـن هشـام  .(كنـد  توصيف مي» هذيان«چونان كلام او را  ،آن را نادرست پنداشته بود ،خصوص
  )450/ 3 :بي تا

  مطرّد و شاذّ

ست و بر ، به معناي تتابع و استمرار ا»افتعال « و در باب  »دطَرَ«  ، اسم فاعل از ريشه»مطّردِ«
علماي لغت و نحو، مواردي از لغت و اعراب را كـه بـا اسـتمرار و تتـابع در ميـان       ،همين معنا

 بـه معنـاي  » شَـذَّ «  است از ريشـه » شاذّ«در مقابل آن، . اند نام نهاده» مطّرد«ها وجود داشته،  عرب
خـلاف   از موارد مطرد جداست و بركه تفرق و تفرد و در اصطلاح عبارت است از هر موردي 

چهـار  » ابوعلي اقسام مطرد و شاذ را به تبع ابن سراّج). 97 ـ 96/ 1 :1957 ،ابن جني(آنهاست 
ابن «اما  ،تنها به موارد شاذ پرداخته» اتالمسائل العسكري«قسم دانسته است؛ هر چند در كتابش 

  :ريمآو آنها را به صورت كامل ذكر كرده است و ما آنها را به ترتيب، در اينجا مي» جني
، »قـام زيـد  « :ماننـد  ،مواردي كه هم در قياس و هـم در اسـتعمال و سـماع، مطردانـد    : الف 

  )97/ 1 :همان. (»مررَت بسعيد « و» ضَرَبت عمراً
كه با بـه  » ودع«و » وذرَ«مانند استعمال  ،اند اما در سماع، شاذ مواردي كه در قياس، مطرد: ب

 ـ�  شـريفه   بر همين اساس، ابوعلي قرائت آيه. اند بي نياز شدهاز آن دو » تَرَك«كار بردن فعل  ا م
. اسـت شـاذ و ناپسـند دانسـته    » ودع«را با تخفيـف  ] 3: يالضحسوره [ �يودعك ربك و ما قَلَ

  :به بيت زير» بغداديان«همچنين وي با وجود استناد 
  تَرك الذّي أنا وادع يينٌ علزـح        نيـــــعنَّ فإنَّـــبتْأفأيهما ما 
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كــاربرد مصــدر و اســم فاعــل ايــن دو فعــل را بــه دليــل قلــت اســتعمال آن، شــاذ دانســته 
آمـدن حـرف   در ديدگاه ابـوعلي، از ديگر موارد اين قسم از ). 136 ـ 35 :1982الفارسي، (است

ي بـالا  اسـت كـه توضـيح آن در سـطرها    » عجـاج «جر كاف بر سر ضماير در مانند بيت زير از 
  ):137 ـ 136 :همان. (گذشت

  اظلاــكَهو و لا كهَنَّ إلاّ ح           لائلا ـــبعلاً ولا ح يتَرفَلا 
هـا بـه مفعـول     فعال و تعديـه آن إبه باب » ظنََنت زيداً منطلقاً«همچنين وي بردن افعال باب 

فعال ااز بردن آن » ظُنُّ كذاجعلتُه ي« عرب با وجود عبارتي چون  :گويد سوم را شاذ دانسته و مي
ابوعلي در جاي ديگر، استعمال امـرِ بـه لام را در   ). 142 :همان(اند  فعال اجتناب نمودهإبه باب 

 :گويـد  حالت خطاب، با وجود اصل بودن آن از نظر قياس، شاذ دانسته و در تعليل اين امـر مـي  
اند، استعمال امر به لام در حالت خطـاب،   نياز گشته بي» لتَفعل«از » فعلا«  ها با صيغه چون عرب

  ).225 - 224 :1986الفارسي، (قليل و نادر است و از همين روي، كاربرد آن شايسته نيست 
 ـا«مواردي كه در قياس، شاذ هستند اما در سماع و استعمال، مطرد؛ مانند كاربرد : ج سذَتَحو «

» الـدنيا «مانند  بايست او كه در قياس ميبا حرف و» يالقُصو«بدون اعلال و نيز استعمال صفت 
 ـعا كـه  »أنتمُ الّـذينَ تَضـرِبونَ  «مانند  عبارتيهمچنين . آمد با حرف ياء مي» العليا«و  صـله بـا    دئ

 .مطابقت كرده است شاذ است ولي با اسـتعمال عـرب موافـق اسـت    ضمير قبل از اسم موصول 
عسـي  «خبر باب افعال مقاربـه در ماننـد   از همين قسم استعمال ). 145 ـ 144: 1982، الفارسي(

آن را از استادش، ابـوعلي، روايـت   » ابن جني«و يا بيت زير كه » زيد قائماً دكا«و » ساًرُ أبؤُيالغوُ
  :كند مي

  )9(ت صائمايي عسنّإ نْذُلَلا تَع         حاً دائماًلِ ملت في العذْثَرْأك
» كـاد «باشـد كـه در قيـاس، خبـر بـاب       مـي » كان«به صورت اسم فاعل و حمل آن بر باب 

ناصبه » أنّ«به صورت مضارع منصوب با » عسي«بايست به صورت فعل مضارع بيايد و خبر  مي
است » كان«شايد به سبب قياس اين باب بر باب ). 1/98: 1957 ،بن جني؛ ا147 ـ 146 :همان(

 ـ الْ جِرينَ و ا علَي النَّبِي و المه ـلَقدَ تَّاب االلهُ �  را در مانند آيه» كاد«توان اسم  كه مي ذينَ أنصـارِ الَّ
بهِِـم رءوف  إنَّـه  من بعد ما كاد يزيغُ قُلوُب فَرِيقٍ منهم ثمُ تَـاب علـيهمِ    هعسرالْ هبعوه في ساعاتَّ
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حيمزيـغ « ةفعلي ـ  ضمير قصه و حـديث دانسـته و جملـه   ] 117 :هالتوبسوره [ �رمحـل  را در » ي
/ 3: 2007الفارسـي،   ،147 :1982الفارسـي،  (نصب و مفسر آن ضمير قصه و حديث پنداشـت  

در حالـت قسـم از ايـن    » لَعمـرُك «ي  كردن حرف عين در كلمهنهمچنين مضموم ). 161-163
دست است كه با وجود درست بودن آن از نظـر قيـاس، كـاربرد آن در حالـت قسـم، تنهـا بـه        

هاي  همچنين ابوعلي در مورد استعمال صيغه). 226: 1997فارسي، ال(صورت مفتوح آمده است 
گويد كه آن نيز بر خلاف  در حالت الحاق كاف به آن، مي» رويد«و نيز » هاء«مختلف اسم فعل 

قياس است و اصل در اسم فعل ها آن است كـه بـه صـورت مفـرد و ثابـت اسـتعمال شـوند؛        
 ـرو«بـر  » هـاء «ديگر، او، بـا قيـاس    سوياز . استچنين » مه«و » صه«همانطور كه در مانند  » دي

  ).167 - 166: 1986الفارسي، (با حرف كاف از لحاظ قياس، جايز دانسته است را استعمال آن 
الـف و لام بـر    درآمـدن اند و هم در سماع و استعمال؛ مانند  مواردي كه هم در قياس شاذ: د

  :يردر بيت ز» اليجدع«سر فعل مضارع در مانند 
  )10(دعــنا صوت الحمارِ اليجرب يإل           مِ ناطقاً بغَض العجو أَ يالخَن قُولُتَ

اصل در فعل، عدم تخصيص آن است و حرف تعريف ناقض  :گويد ابوعلي در تعليل آن مي
نيز از ديدگاه ابـوعلي مرفـوع نمـودن خبـر     ). 154ـ  153 :1982الفارسي، (باشد  اين غرض مي

از ايـن  » ما زيد إلاّ قـائم «، بر اساس جواز رفع آن در »ليس زيد إلاّ قائم«در عبارتي نظير » ليس«
اسـت، بـه سـبب    » لـيس «قبيل است و نبايد حالت شايع و مطرد در اين باب را كه نصب خبـر  

  ).227 ـ 226 :1987الفارسي، (ن، كنار گذاشت چني مورد شاذ و نادري اين

  ويـتأويل نح

عبارت است از خارج كردن كلام از اقتضـاي لفظـش و رسـيدن بـه غايـت      » نحوي تاويل «
و تنها در موردي درست و جايز است كه آن مورد بر خلاف قواعـد و اصـول    ،مورد نظر از آن

كننـد،   مد نظر باشد اما اگر آن مورد لغت قومي از عرب باشد كه تنها بـدان صـورت تكلـم مـي    
بر خلاف كوفيان كه بر شـاذ نيـز   ). 158 :2006، السيوطي(بود تاويل در آن مورد جايز نخواهد 

ديدند، بصـريان، در مـورد    نمودند و از همين روي، خود را ناچار به تاويل شواهد نمي قياس مي
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سـازگار نبـود، دسـت بـه دامـن تـاويلات گـاه دور و دراز         آنانشواهدي كه با قواعد و قياس 
  ). 440: همان(شدند  مي

ابـوعلي نيـز از ايـن جريـان مسـتثني نبـود و در        :يدگاه ابوعلي فارسي تأويل نحوي از د
قياس خود و اصحابش، سازگار نبود، به تاويل آن و تطبيقش با قيـاس  خصوص شواهدي كه با 

   :كنيم نها اكتفا مي ي بارز از آ پرداخت و ما در اينجا به ذكر دو نمونه و قواعد خود مي
و در تاويل اين حالت، در مانند بيـت  » لعَلَّ«سم بعد از ابوعلي در مورد مجرور شدن ا :الف

  :و نظاير آن زير
  )11(ديــــسيرٍ أو أَــــــزه جهِاراً منْ           ني علَيها ـــــــــكنُمـُي االلهِ لَعلَّ

شايان ذكـر   ،باشد مي» الله«ن محذوف و خبر آن جار و مجرور أش ضمير» لعلّ«اسم : گويد مي
ادغـام  » االله«ن در لام آبـراي تخفيـف، حـذف شـده و لام اول     » لعلّ«در اينجا لام دوم  است كه

هـر چنـد   [خوانند  اين بيت، به صورت مجرور ميرا در » لعَلَّ«گشته است و از همين روي، لام 
تـوان لام   خواند، مي كه لام را با اسم ظاهر نيز مفتوح مي» المالُ لَزيد«در صورت تبعيت از لغت 

. باشـد  از طرف ديگر، جمله فعليه بعد از آن نيـز حـال مـي   ]. را مفتوح خواند» لعَلَّ«د آخر مشد
و اسـم آن  » لَعـلّ «فعليه را خبر   ابوعلي تاويل ديگري را نيز بيان داشته و آن اين است كه جمله

اسـت، متعلـق بـه فعـل     را كـه لام آن گشـته   » الله«ن بدانيم و جار و مجرور أرا همچنان ضميرش
  :نيم؛ همانطور كه در مصراع دوم از بيت دوم زيربدا

و داعٍ و نْعا دإلَ يا م جيبيالنَّد  يي       َستَج فَلمـــيبندجي كذا  ه عــــمب  
   اد أخرفَقُلت يع فَواروتعِ الص هلَ        هرَجغـأب لَّعنك قَــي المــــوارِ م12(ريب(  

 »قريـب  لأبـي المغـوار منـك جـواب    «ي  محذوف و خبرش را كل جمله نأاسم لعلّ را ضميرش
براي تخفيـف حـذف شـده    » لعلّ«لام دوم  :گويد ابوعلي در توجيه اين مصراع مي .دانسته است

: منـك  .خبـر مقـدم  : »لأبـي المغـوار  «. ادغام شده است» لأبي المغوار«است و لام اول آن در لام 
 .»جـواب «صـفت بـراي مبتـداي محـذوف يعنـي      : ريـب ق. »قريـب «حال براي ضمير مستتر در 

  ).21 ـ 20 /2: 2008الفارسي، ؛  550 /1: 1988، الفارسي(
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ل ئ ـچنـد تاويـل قا   ،»المسـك « با رفع  »كمسال اب إلّيليَس الطِّ«ابوعلي در عبارتي نظير  :ب
خبـر آن  » المسـك  الطيـب »   جملـه  تمـام محـذوف اسـت و     ضمير قصـه » ليس«اسم ) 1: است
. باشد خبرش مي» الوجود طيب يـف»  محذوف است و جمله  ضمير قصه» ليس«اسم ) 2. باشد مي

» الوجـود  في«را بر نصب مفعول حمل كرده و عبارت محذوف » ليس«ويل نصب خبر در اين تا
  .دانسته است» طيب«را خبر 

القوم  «در » الغَفير الجماء«را مانند الف و لام » يبالطِّ«توان الف و لام  همچنين گفته است مي
زائـد  » بالرجّـلِ مثلـك فَيكرِمنـي    إنّي لأمرُ«در مانند  »الرجّل«و يا الف و لام » فيها الجماء الغَفير

 بـر اسـاس  » سـيوطي  جلال الدين«شايان ذكر است كه ). 231 -229: 1987الفارسي، . (دانست
» ابوعمرو زبان بن العـلاء «ر اساس قول دهد، اين تاويل ابوعلي را ب تعريفي كه از تأويل ارائه مي

نادرسـت   ؛يك گويش است ا رفع، خودب» المسك ايب إلّلَيس الطِّ«روايت : گفته كه )هـ 154د (
بر همين اساس، تاويل ابوعلي در مورد مجرور شدن اسم بعـد  ). 158 :2006، السيوطي(داند  مي
» محمد حسن عبـدالعزيز «كه طور  كه همانگفت اما بايد  ،بايست نادرست باشد نيز مي» لعَلَّ«از 
 ـ : گويد مي ك اگر هدف از اين شواهد متعدد و گاه متناقض با قياس و اصول، تدوين نحو هـر ي

اگـر  » يرنبـا الاابـن  «  طبق گفتـه  .بود درست  اشكالاتبود، اين ها به صورت جداگانه  از گويش
دادنـد و بـر اسـاس آن     مبنا قرار مـي  ،تشاذ و نادر بسيار اس شانتمام اين شواهد را كه در ميان

درهم آميختـه و كليـت نحـو از     ،نهادند، در آن صورت، تمام اصول و قواعد اصولي را بنيان مي
  ).52 :1995، عبدالعزيز(رفت  ميان مي

 ـ ليس الطِّ«براي حل معضل » ليَس«ابوعلي در قول ديگر خود در مورد  بـر  » المسـك  ايـب إلّ
» مـا «، بر اين قـول رفتـه كـه آن ماننـد حـرف      »ليَس«ي بر فعل بودن خلاف اجماع نحويان مبن

فعـل بايـد يكـي از دو شـرط زيـر را      : گويـد  باشد و فعل نيست و در اثبات مدعاي خود مي مي
در صورت مجـرد  ) 2 .ها صدق كند همزمان با دلالت بر حدث، بر يكي از زمان) 1: داشته باشد

هيچ يـك از ايـن دو امـر را دارا    » لَيس«ت نمايد و چون ها دلال بودن از حدث، بر يكي از زمان
از طـرف ديگـر، چـون    . هـايي دارد  توان آن را فعل دانست، هر چند با فعل، شباهت ، نمينيست
زمانِ حال دلالت دارد، مانند آن نيز بر مبتدا و خبر داخل شده و خبـر  » نفي«بر معناي » ما«مانند 
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ماند، بنـابراين   بيايد از عمل بازمي» الّإ«گر پيش از خبرش ا» ما«دهد و درست مانند  را نصب مي
نتوانسـته  » لـيس «را از بين برده اسـت،  » نفي ليس«» اإلّ«چون » المسك اليَس الطيب إلّ«در مانند 
ابوعلي ). 11 -7 :1988، الفارسي؛ 211 -210 :1987الفارسي، (را نصب بدهد » المسك«است، 

جـايز نيسـت   » ما أحسنَ ما ليس زيد ذاكـرَك «يد در عبارتي مانند گو در تاييد اين قول خود، مي
مـا  «يـي چـون    ي اسم موصول قرار داد، مادامي كه با فعلي ديگـر و در جملـه   را صله» لَيس«كه 

ذكُرك زيدذكر نشود و در اين حالت » ليس ي»و اين، خـود،  . خواهد بود» لمَ«چون حرف » ليس
  ).833/  2 :1985الفارسي، (باشد  مي» يسلَ«از ديگر دلايل فعل نبودن 

  نتيجه

كردند تـا از طريـق    برهاني ذكر ميبايد همانطور كه بيان شد نحويان در اثبات ديدگاه خود، 
اين احتجاج، در . گرددواقع  آنانخود را به ديگر نحويان عرضه نمايند و آن آرا مقبول آراء آن، 

يابد و يا سر منشـا ايـن احتجـاج،     قياس، تبلور ميكل، يا از طريق عقل است كه اين، خود، در 
ابـوعلي فارسـي چـون بصـريان و بـه تبعيـت از       . نقل است كه اصطلاحاً سماع نام گرفته است

مكتب آنان در استشهاد به شواهد، به لغت و كلام مطرد و شايع قبايـل فصـيح و معتبـر عـرب،     
نمـود و از   تجـاج و استشـهاد مـي   و شعراي دوران اسلامي و امـوي، اح » مخَضرَم«شعر شعراي 

هاي فصيح نيـز روايـت شـده     از زبان عرب هرچندقياس كردن بر مواردي كه قليل و نادر بود، 
ابوعلي در رابطه با احتجاج به قراءات شاذ، ضمن پذيرفتن اين قـراءات  . ورزيد ، اجتناب ميبود

، »خطـا بـودن  «و » ضـعف «، »لحن«و جواز قراءت با آنها به عنوان يك سنت، با انتساب آنها به 
جز هنگامي كه در صـدد تأييـد   نحويان متقدم، او چون ديگر . دانست قياس بر آنها را جايز نمي
. كرد به ندرت در اثبات قواعد نحوي به حديث استناد و استشهاد ميمفهومي از يك سخن بود، 

و » مولّـد «ي بزرگان نحو، در تبيـين و اثبـات قواعـد نحـوي بـه شـعر شـعرا        ماننداو همچنين 
  .كرد استناد نمي» محدث«

و بـر  مي دانست تر از قياس  و سماع را برتر و مهممي شمرد اساس قياس را سماع ابوعلي 
توان از آن تخلف نمود هر  كه در صورت وجود سماعي مطرد در كلام عرب، نمي بوداين باور 
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كه آن  دانست س را درست ميا در شرايطي قياابوعلي تنه. چند آن سماع، بر خلاف قياس باشد
هـايي را كـه    اند و قياس بر مثال ها آنها را به كار برده ها و بناءهايي باشد كه عرب بر اساس مثال

توان با قياس بر  او بر اين قول بود كه مي. مي شمرداند، نادرست  ها آنها را استعمال نكرده عرب
هاي ديگري درست نمود كه در كـلام عـرب    اند، مثال ها، خود، به كار گرفته هايي كه عرب مثال

وجود نداشته است؛ بر همين اساس، از ديدگاه او، الحاق لام الفعل به آخر اسـم يـا فعـل را در    
 ـ«، »كَـرُم «از » بب زيد عمـراً ضَرْ«و » للٍكرمَ من دخْأجج خَرْ«، »مررَت برجَلٍ كَرممٍ«مانند  ، »رَجخَ

كه هر دو به معناي سـريع  » ررَصع«و » لَلٌشَم«است؛ همان طور كه در  جايز» برَضَ«، و »لَدخَ«
، »قتَـلَ «تـوان از   مـي » صـمحمح «همچنين با قياس بر مثـال  . باشد ، چنين مي»فَرٌجع«است و نيز 

»خَلَ«، »خَرَجد« ،»ـ«، »تلٌَقَتَلْ«اوزاني چون » ضَرَب«و » شَرِب  َخَرجخَلْ«، »رَجشَـرَ «، »خَـلٌ دبو » رَب
»ضَربساخت» رَب.  

پذيرفتـه شـده او و   ابوعلي همچنين مانند بصريان، در مورد شواهدي كه با قياس و اصـول  
  .پرداخت با قياس و قواعد خود مي شواهد و تطبيق آنها، به تاويل آن نبودسازگار يارانش 

  ها نوشت پي

بهتـر   وما از نظر مردم، بهتر از شـماييم   آن هنگام كه مردي فرياد و فغان سر دهد و از ما كمك بجويد - 1
  .رسيم از ديگران به فرياد او مي

هر كس چراگاه خواست خود را باغ آرزوها قرار دهـد و   :گويد سست اراده بودن مي متشاعر در مذ - 2
  .ها گامي برندارد، هميشه ناموفق خواهد بود در راه رسيدن به آن خواست

   .ديدي را نميمم با تو نبود نا بس كه اگر سخن گفتهمين درجه از نزاري و لاغري مر - 3
  .كنيآرزو مرگ را بس كه  تو راهمين مصيبت و  يهمين درد تو را بس كه مرگ را شفابخش دان - 4
، بـود ) سياهان عـرب (عرب ي  بهغربوده و جزو ا» خنَساء«كه پسر عموي » راشةبوخُأ«شاعر خطاب به  - 5
 ـ هـاي خشـك،    كه سـال  مبراما گمان  يياد جنگجوو صاحب قوم و افرتهر چند  :گويد مي را از پـاي  قـوم م

  .توان كارزار ندارند و درآورده است
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كند كـه   گمان مي» اضرتم« :گويد شاعر در فراق همسر خود كه به غضب، نزد خاندانش رفته است، مي - 6
نيـاز   ك مـن بـي  نـد و او را از كم ـ نك اگر مصائبي برايش رخ دهد، پسران كوچكش، جاي مرا برايش پـر مـي  

  .خواهند كرد
چيـزي بـه جـا    بيند كه از آن همـه مـوي سـر،     اگر امروز مي :گويد ي خود مي شاعر خطاب به محبوبه - 7

  .گذر زمان و حوادث و مصايب آن است كه به اين حالت درآمده است سببنمانده است، اين به 
كند و مانع نزديك شدن  مي ظتاعروس خود حف ازكند كه چون داماد  شاعر گورخري را توصيف مي - 8

  .شود ديگر گورخران نر به آنها مي
از اين همه سرزنش كردن من دسـت   :گويد كند، مي شاعر خطاب به مخاطب خود كه او را ملامت مي - 9

  .ام چون روزه ،توانم جوابت را بدهم بردار كه نمي
ي  ي شـريفه  د، با اشاره به آيـه ده خطاب به فردي كه او را دشنام مي ،شاعر در مقام سرزنش و تحقير - 10 �

تـرينِ صـداها در ميـان     بـدترين و زشـت   :گويد ، مي]19: لقمانسوره [ �إنَّ أنكرََ الأصوات لصَوت الحميرِ
  .چهارپايان نزد پروردگارمان، صداي خران است، به خصوص اگر در حال بريدن گوشهايش باشند

آن را در بيان خشـم خـود بـر     كهاست از هوازن  صيشخاين بيت  اند شاعرِ آن طور كه روايت كرده - 11
شـخص  ايـن  را بـه  خراج خود » هوازن«ي  كه قبيله استاين  چكيدة داستان. گفته است» زهير«فردي به نام 

ورد امـا او بـا   آنزد اين مرد به عنوان خراج را  شگوسفند» عكاظ«در بازار پيرزني  در سالي خشك. دادند مي
شاعر نيـز در  . ت آن زن هويدا شدرعو اي كه بگونهراند او را با كمان خود، به عقب  اهانت نسبت به آن زن،

و » زهيـر «كند كه خداوند، اين امكان و قدرت را به او بدهد تا با اسبي تندرو، بـه جانـب    اين بيت، آرزو مي
  .)و انتقام هوازن را از آنان بگيرد بتازد» يدسأَ«برادرش 

و در آورده سـروده اسـت   » ابوالمغوار«در رثاي برادر خود، كه اي  ضمن قصيدهدر را شاعر اين بيت  - 12
كه نياز بـه كمـك داشـته و از ديگـران     شخصي خطاب به  وي. گويد آن از شجاعت و سخاوت او سخن مي

بـرآور و  بانـگ  بار ديگـر   :گويد ، ميهداد هيچ كس به او پاسخي نمي وكرده  درخواست كمك و بخشش مي
  .در همين نزديكيها باشد و به او جواب بدهد» ابوالمغوار«شايد  !د كنفريادت را بلن
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